
وقتی ظلم و تجاوزگری، نقاب دموکراســـی می زند پیام امام حســـین)ع( بیـــش از هر زمان دیگری 
راهگشـــا می شـــود. واقعه عاشـــورا برای ما تنها یک رویـــداد تاریخی نیســـت بلکه »منشـــور آزادی 

بشـــر« از ظلم و استبداد است. 
دکتر غلامرضا ظریفیان، اســـتاد تاریخ دانشـــگاه تهران، در گفت وگو با »ایران«، با شـــواهد تاریخی 
ثابـــت می کند که نظـــام اموی و رژیم صهیونـــی، دو روی یک ســـکه اند؛ هر دو »قـــدرت« را به جای 
»خـــدا« می نشـــانند تا انســـان را به بندگـــی بکشـــانند! او از متفکران بـــزرگ دنیا مثال  مـــی آورد تا 

نشـــان دهد دنیا شـــیفته مکتب حسینی اســـت و اســـرائیل، نظام اموی زمانه ماست.

ع پیرحاجی فاطمه زار

تاریخ اسلام

غلامرضا ظریفیان از الهیات عاشورا و درس های آن برای امروز ما می گوید
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رمز ماندگاری 
امام 

حسین)ع( 
»الهیات 

حسینی« است. 
الهیاتی که 

بندگی انسان 
را نمی پذیرد، با 

منطق سخن 
می گوید، 

خشونت را 
نقد می کند، 

به  دنبال صلح 
است و زیر بار 

تحقیر نمی رود؛ 
این آموزه ها، 

الهیات حسینی 
را در تاریخ زنده 

نگاه داشته 
است

  جناب دکتر ظریفیان، پیام عاشورا 
برای زیست جهان امروز ما چیست؟

امام حســـین)ع( در دو ســـاحت با ما سخن گفته 
اســـت: اول، به عنـــوان امام مســـلمانان و با زبان 
دینی؛ دوم، به عنوان شـــخصیتی کـــه پیام هایش 
بـــا پیـــروان همـــه ادیـــان قابـــل ارتبـــاط اســـت. 
بنابراین، امروز مخاطـــب او می تواند 
مجموعه ای از انســـان های دیندار 
ـ مسلمان، مســـیحی، یهودی و 
غیره باشـــد. از نـــگاه »آنتوان 
بارا« نویسنده کتاب »حسین 
 ، » مســـیحیت یشـــه  ند ا ر  د
آموزه هـــای امام حســـین)ع( با »انســـان 
بما هـــو انســـان« مرتبط اســـت. او این 
پیام هـــا را صرفـــاً تاریخـــی نمی دانـــد، 
بلکـــه گزاره هایی انســـانی و اخلاقی 
می بیند کـــه در طول زمـــان همواره 

قابـــل فهـــم و اقتباس اند.
 

در چهارچوب عقلانیت مدرن 
چطور می توان از مکتب حسینی 

بهره گرفت؟
در چهارچـــوب عقلانیـــت مـــدرن، 
یکـــی از اصلی تریـــن آموزه های امام 
حســـین)ع( این اســـت که انســـان، 
موجودی آزاد اســـت و باید سرنوشـــت 
فـــردی و جمعـــی خـــود را تعییـــن کند. 
انســـانی کـــه از این حـــق الهـــی و طبیعی 
صرف نظر کند، دچار بحـــران هویت خواهد 
شـــد. امـــام حســـین)ع( می فرمایـــد: »بنـــده 
هیچ کس مبـــاش، که خداونـــد تـــو را آزاد آفریده 
اســـت«. بندگی واقعی، بندگی خداســـت؛ در این 
بیان، ســـخن از آزادی در برابر ســـلطه و اســـتبداد 
اســـت. در شب عاشـــورا، امام با شـــفافیت کامل 
بـــه یارانـــش می گوید که اگـــر با من بمانیـــد، این 
انتخـــاب شماســـت. این آمـــوزه نشـــان می دهد 
حتی در اوج ایمان »آزادی انســـان« محترم است.

 
عاشورا را باید به عنوان نماد 

»گفت وگوپذیری« شناخت یا 
»گفت وگوگریزی«؟

در سراســـر حرکت امام حســـین)ع( از مدینه تا 
کربلا، منطق گفت وگو و شفاف ســـازی حضوری 
پررنگ دارد. امـــام در هیچ موقعیتی از گفت وگو 
پرهیز نکـــرد، حتی وقتی جنگ آغاز شـــده بود. 

او نســـبت بـــه دشـــمنانی که شمشـــیر کشـــیده 
بودنـــد، مهرورزی و دلســـوزی نشـــان مـــی داد و 
می کوشـــید آنان را از جهالت نجات دهد. نکته 
مهم بـــرای امروز همه انســـان ها همین اســـت؛ 
در بدترین شـــرایط هـــم از دایره اخـــلاق خارج 
نشـــویم. از لحظـــه ای کـــه نامـــه یزید رســـید ـ با 
فرمـــان بیعت یا قتـــل ـ تا شـــهادت، تمام تلاش 
امـــام)ع( این بـــود که جنـــگ رخ ندهـــد. او در 
هـــر فرصت بـــا منطق گفت وگـــو و زبـــان صلح، 
مســـأله اش را تبییـــن می کـــرد و پایبنـــد بود که 
اگـــر اختلافی هســـت، راه حل تفاهم اســـت، نه 
خون ریـــزی. بارها توضیح داد کـــه بیعت با یزید 
را نمی پذیـــرد چـــون نظـــام یزیـــدی پـــر از ظلم، 
فساد و بی عدالتی اســـت. اما تا مجبور به ستیز 
نشـــد، از مســـیر گفت وگو خارج نگردید و فقط 

با منطـــق از باورش دفـــاع کرد.
 

»اخلاق« در سیره سیاسی امام حسین)ع( 
چه شأنیتی دارد؟

امام حســـین)ع( قهرمان اخلاق است و اخلاق 
را به عنوان بزرگ ترین نیاز بشـــر امـــروز یادآوری 
می کند و آنجا که دید نظام اموی انســـان را خوار 
و برده می خواهد، خط قرمـــز خود را اعلام کرد: 
»هیهات من الذله«. از نگاه او، انسان ـ مسلمان 
یـــا غیرمســـلمان ـ نبایـــد تحقیر شـــود. اگر دین 
دارید، دیـــن باید اخـــلاق و عدالت بیـــاورد؛ اگر 
دیـــن نداریـــد، آزاده باشـــید؛ چون آزادی شـــأن 
ذاتی انســـان اســـت و اگـــر میـــان آزادی و تحقیر 
قرار گرفتید، حق دارید جـــان بدهید اما تحقیر 
نشـــوید. جنگ امام حســـین)ع(، جنگ علم در 
برابـــر جهل بـــود. او می کوشـــید جهـــل را که به 
خشـــونت و ابزار دین برای ســـرکوب بدل شـــده 

بـــود، با آگاهی از میـــان بردارد.
 

 عمده ترین تفاوت »الهیات حسینی«
 و »الهیات اموی« در چیست؟

در تاریخ، شـــهیدان زیادی داریم که در راه ایمان 
کشـــته شـــده اند، اما هیچ کـــدام تا ایـــن اندازه 
زنده نماندند. رمـــز ماندگاری امام حســـین)ع( 
»الهیات حســـینی« اســـت؛ الهیاتی کـــه بندگی 
انســـان را نمی پذیرد، با منطق ســـخن می گوید، 
خشـــونت را نقـــد می کند، به دنبال صلح اســـت 
و زیـــر بار تحقیر نمـــی رود؛ ایـــن آموزه ها الهیات 
حســـینی را زنده نگاه می دارد. »آنه ماری شیمل« 
متفکـــر بـــزرگ آلمانـــی و مســـیحی، در کتـــاب 

»مقدمـــه ای بـــر اســـلام« می نویســـد: »وقتی به 
حســـین می نگریم، با گوهر جاودانـــه ای روبه رو 
هســـتیم؛ نه فقط بـــرای مســـیحیان، بلکه برای 
همه ادیان و انســـان ها.« باربرا براون، مســـیحی 
دیگر که دو کتاب درباره امام حســـین و حضرت 
زینـــب دارد، می گوید:»اگر ما مســـیحیان کســـی 
چون حســـین داشـــتیم که چنین پیام انســـانی 
روشـــنی دارد در همـــه جا مردم را به مســـیحیت 
دعـــوت می کردیـــم.« گانـــدی در ایـــن رابطـــه 
می گوید:» این حســـین بود که بـــه من آموخت 
چگونه با دســـت خالی و منطق درست، در برابر 

بایستم.« ظلم 
 

 نظام صهیونی 
چه اشتراکاتی با نظام اموی دارد؟

اشـــتراکات زیـــادی بین »نظـــام صهیونیســـتی« و 
»نظـــام امـــوی« و همســـانی میان ارزش هایشـــان 
وجـــود دارد. در نظـــام امـــوی، خـــدا ابزار اســـت؛ 
نـــام خـــدا را می برند، اما خـــدای واقعـــی اموی ها 
»قدرت« اســـت. همین را در نظام صهیونیســـتی 
هـــم می بینیـــم؛ »قـــدرت« ارزش هـــا را تعییـــن 
می کند. نظـــام اموی، نظامی نبود که از خواســـت 
مـــردم برخاســـته باشـــد. وقتـــی معاویـــه بـــه زور 
حکومت را تســـخیر کرد، بدون واهمه رفت بالای 

منبر، شمشـــیر کشید و گفت: »این شمشیر من را 
پیـــروز کرده و تا وقتـــی وفا دارید، به شـــما امنیت 
و رفـــاه می دهـــم. اگـــر شـــوریدید، هیـــچ تعهدی 
ندارم.« نظام صهیونیســـتی نیز بـــا همین منطق 

بر ســـر کار آمد.
نظام امـــوی از ابتدا تا ســـقوطش، قرآن را بر ســـر 
نیزه کرد، شایعه ســـاخت، دروغ پراکند، انسان ها 
را زندانـــی و قربانی کـــرد. از زر و پـــول و تکنولوژی 
بهـــره گرفـــت، ســـپس بـــه قتـــل و غـــارت رفت و 

پاســـخگو نبود. 
فقط اطاعـــت محض می خواســـت. دقیقاً همین 
را در اســـرائیل می بینیم. این رژیـــم در خاورمیانه 
با ســـرکوب و تحقیـــر به دنبال مطیـــع کردن همه 
اســـت و دیگـــران را بـــه رســـمیت نمی شناســـد. 
همان طـــور کـــه در عاشـــورا دیدیـــم، نظـــام اموی 
تفاوتی بین طفل شـــش ماهه و پیرمرد نود ســـاله 
قائـــل نشـــد، رژیـــم صهیونـــی هم همین اســـت؛ 
بـــرای او هم کـــودک و پیرمرد تفاوتـــی ندارند. این 
دو نظام نزدیک اند، بنابراین راهی جز روشـــنگری 

و گفتمان با منطق خودشـــان نیســـت.
 وقتـــی در مذاکـــره بـــرای صلـــح بودیـــم، بـــه مـــا 
حملـــه می کردنـــد؛ بنابراین همـــان کاری که امام 
حســـین)ع( کرد، ما نیز باید انجام دهیم و تحقیر 

و تســـلیم را نپذیریم.

ـــرش بـ

با الگو گرفتن از مکتب حسینی چگونه باید در مقابل تجاوزگران امروز ایران 
ایستاد؟

دو گونـــه می تـــوان در برابـــر این نظـــام ایســـتاد: اول، با قـــدرت معنوی و نرم. قـــدرت نرم 
امـــروز ما »قدرت فرهنگ« ماســـت. »ایـــران فرهنگی« با همه رنگین کمانـــی اش، میزبان 
امام حســـین)ع(، علی بن ابی طالب)ع(، چهـــارده معصوم)ع(، خیام، حافظ، ســـعدی، 
فردوســـی، کوروش، شـــجریان و بســـیاری دیگر اســـت. »ســـرزمین بزرگ و تاریخی ایران« 

نخ تســـبیح ایران فرهنگی اســـت. بـــه تعبیر یکی از ســـفیران 
انگلیـــس در دوره قاجـــار، »ایرانیـــان نبـــوغ بقـــا دارنـــد« و این 

رمز بقای ماســـت. همین ایـــران فرهنگی، زیرســـاخت ایران 
واقعی اســـت. همه باید در رســـانه ها و مراکز فرهنگی از آن 
پاســـداری کنند و مردم ما را با همین تنـــوع و تکثر که برای 
ایـــران حاضرند هزینه بپردازند و تحقیر یا تســـلیم نشـــوند، 

حمایـــت کنند. ایـــن رمز بقای ما و شکســـت 
رژیـــم اســـرائیل خواهد بـــود. دوم این که 

بایـــد توان دفاعی و اطلاعاتی خود را ارتقا 
دهیـــم تا در کنـــار قدرت نـــرم، از قدرت 

ســـخت نیز بهره ببریم.

اشتراکات معنادار نظام صهیونی و اموی


